
 نتایج یــک پژوهش بین‌المللی۱ که در بین مدرســه‌های
16 کشور، اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، در پنج قاره 
انجام شد، نشــان می‌دهد مديريت مدرسه مهم‌ترین عامل 
در شکســت یا موفقیت مدرسه‌هاست. این یافتة علمی، در 
تعارض با دیدگاه‌های عمدتاً سیاسی قرار می‌گیرد که تغییرات 
سرنوشت‌ساز مدرسه‌ها را، همسان با هر نوع سازمان دیگری، 
در قانون‌گذاری، سندنویســی و خط‌‌‌مشی‌گذاری‌های خارج 
از زندگی مدرسه‌ای جســت‌وجو می‌کنند. بر اساس همین 
گزارش پژوهشــی، درک واقعیت‌های پویا و پیچیدة جهان 

مدرسه‌ای، تنها از چشم‌انداز مديريت مدرسه معتبر است.
کانونی‌ترین فعالیت مدیران مدرسه‌ها »تصمیم‌گیری« است. 
تصمیم‌های مدیران مدرسه‌ها و نیز رفتارهایی که در پی این 
تصمیم‌ها روی می‌دهند، همواره، خواسته یا ناخواسته، تابع 
گزاره‌ها و مبتنی بر انواعی از آن‌ها هســتند که از مسیرهای 

متنوعی تولید شده‌اند. منشأ تولید این گزاره‌ها می‌تواند 
تجربة شخصی مدیران، عرف جاری، سنت‌های 

قبلی، فرهنگ، توافق‌های جمعی و قوانین 
موضوعی باشد. اما تصمیم‌های رهبران 

مدرسه‌های اثربخش برایند نوعی از 
گزاره‌ها هستند که با روش‌شناسی 
منحصربه‌فردی تولید می‌شوند که 
به آن‌هــا گزاره‌های علمی اطلاق 
می‌شود. چنانچه تصمیم‌گیری‌های 

مدیران مدرسه‌ها بر گزاره‌های علمی 
مبتنی باشــند، ماهیتی دانش‌‌بنیان 

پیدا می‌کنند و قابل‌اعتماد خواهند بود.
علم در ماهیت خود ســاختاری گزاره‌ای 

دارد. گزاره‌هــای علمی مجموعه‌ای هســتند از 
مفاهیم و روابط بین آن‌ها برای تبیین پدیده‌ها، که با روشی 
خاص، و بــا هدف پیش‌بینی و کنترل پدیده‌ها صورت‌بندی 
می‌شوند. نخستین صورت بیرونی دستاوردهای علمی، در متن 
گزاره‌ها آشکار می‌شوند. گزاره‌های علمی در فرایندی نظام‌دار 
در سطوح تئوری‌ها، فرضیه‌ها و قوانین ساخته می‌شوند. اصول، 
مدل‌ها و فرمول‌های علمی نیز چیزی جز شکل دیگری از این 
گزاره‌ها نیستند. این نوع گزاره‌ها همان دانایی علمی محسوب 
می‌شوند. مهم‌ترین دلیل توجه روزافزون به گزاره‌های علمی، 
در مقایســه با گزاره‌های رقیب و سایر شکل‌های معرفت، نه 
ارزش‌آفرینی و نه منحصربه‌فرد بودن، بلکه صرفاً امکان اعتماد 
بیشتر به آن‌هاست. اطمینان به زندگی در آسمان‌خراش‌ها، 
حرکت با ســرعت‌های سرســام‌آور وســایل نقلیه، سپردن 
حیاتی‌ترین اندام‌های بدن به تیغ جراحی، شناخت بنیادی‌ترین 
ذرات هستی و رویارویی با ابرکهکشان‌های جهان لایتناهی، 
حاصل اعتمادی است که هم‌زمان به‌طور عقلانی و هیجانی 

نسبت به گزاره‌های علمی وجود دارد.

مدیریت مدرسه نیز به‌عنوان یک علم، در طول حدود یک 
قرن از پدیدآیی، تلاش کرده اســت گزاره‌های خود را تولید 
کند. منظور از »پدیدآیی«، »احصای موضوعات مســتقل« 
در قلمرو مديريت مدرســه، و امکان مطالعه و بررســی این 
موضوعات با »روش‌شناســی علمی« اســت. روش‌شناسی 
علمی ‌بر مشاهدة مستقیم، تجربة نظام‌دار، ابزارهای معتبر، 
شواهد بسنده، روش‌های تحلیلی معتبر، و برخوردار از خواص 
تکرارپذیری، نسبیت و ابطال‌پذیری مبتنی است. شاید بتوان 
با اطمینان زیادی ادعا کرد گزاره‌های مديريت و مدیریتی که 
با روش‌شناسی علمی استنتاج شده‌اند، به‌طور شگفت‌انگیزی 
توانســته‌اند در همــة ســاحت‌های زندگی انســان معاصر 
تغییرات متنوعی ایجــاد کنند. بدون تردید، بخش زیادی از 
دستاوردهای صنعتی و خدماتی جهان معاصر در سایة حضور 
دانش مدیریت و مديريت، در قالب گزاره‌های علمی بسط و 

تحول یافته‌اند.
اگر هر دانشورز، کارورز و یا عهده‌دار مسئولیت 
مديريت مدرسه تمایل داشته باشد رفتار 
و تصمیمات خود و دیگــران را قابل 
پیش‌بینی و کنترل و در نتیجه معتبر 
سازد، لازم است به مجموعه‌ای از 
گزاره‌های علم مديريت مدرســه 
دسترسی، اشــراف و تعهد داشته 
باشد. در عین‌حال، به‌عنوان بخشی 
از اخلاق حرفه‌ایِ اساساً کارگزاران 
امور مدرســه‌ای، مجاز نیســت به 
گزاره‌های دیگری استناد کند. همچنین، 
هر سازمانی که نگران بقا و رقابت‌پذیری خود 
است، نباید اجازه دهد اداره‌کنندگان، تصمیم‌های 

خود را خارج از دامنة این گزاره‌ها اتخاذ کنند.
یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز گزاره‌های علم مديريت مدرسه، 
نسبت به سایر گزاره‌های احتمالی و رایج، شناسنامه‌داربودن 
آن‌هاســت. گزاره‌های علــم مديريت مدرســه مانند همة 
گزاره‌های علمی دیگر، کاملًا و به وضوح مشخص است توسط 
چه کســی، در کجا، و در چه زمانی صورت‌بندی شــده‌اند. 
مهم‌تر اینکه فرایند اعمال روش‌شناسی علمی برای آزمون این 
گزاره‌ها به‌طور دقیق مستندسازی شده است. همین ویژگی‌ها 
اعتماد نسبت به کاربرد آن‌ها را در سطوح متنوع مديريت و 

موقعیت‌های مدرسه‌ای جلب می‌کند.
هریــک از گزاره‌های علمی مرتبط با مديريت مدرســه 
درصدد پیشــنهاد مداخله‌های علمی در مواجهه با چنین 

پرسش‌هایی هستند:
 ماهیت مديريت مدرســه، ســاکنان مدرســه و امور 

مدرسه‌ای چیست؟
 چگونه می‌توان یادگیری‌های مدرسه‌ای را مديريت کرد؟

مديريت مدرسه يک علم است
دکتر علی خلخالی

مهم‌ترین دلیل توجه روزافزون 
به گزاره‌های علمی، در مقایسه با 
گزاره‌های رقیب و سایر شکل‌های 

معرفت، نه ارزش‌آفرینی و نه 
منحصربه‌فرد بودن، بلکه صرفاً 
امکان اعتماد بیشتر به آن‌هاست

رهبری
آموزشی
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 چگونه می توان ادراک ها و ویژگی های فردی ســاکنان 
مدرسه ای را مدیریت کرد؟

 چگونه می توان انگیزش ساکنان مدرسه ای را مدیریت کرد؟
 چگونه می توان کنش و واکنش های میان فردی ساکنان 

مدرسه ای را مدیریت کرد؟
 چگونه می توان ترکیب، توســعه و کار تیمی گروه های 

مدرسه ای را مدیریت کرد؟
 چگونه می توان حد عقلانیت، اخلاقی بودن و خلاقانه بودن 

تصمیم گیری های مدرسه ای را مدیریت کرد؟
 چگونه می توان تفکر نوارزش آفرین و درگیری های خلاق 

مدرسه ای را مدیریت کرد؟
 چگونه می تــوان آموزش، پژوهش و مشــاوره در امور 

مدیریت مدرسه را مدیریت کرد؟
 چگونه می توان خصیصه ها، رفتارها و سبک های مدیریت 

مدرسه ای را مدیریت کرد؟
 چگونه می تــوان برنامه ها، چارچوب هــا و فرایندهای 

راهبردی مدرسه را مدیریت کرد؟
 چگونه می توان منابع انسانی و مالی مدرسه ای را مدیریت 

کرد؟
 چگونه می توان شرایط، شبکه ها و فرایندهای 

محیط مدرسه را مدیریت کرد؟
 چگونه می توان ساختار، فرهنگ و 

نظام های مدرسه ای را مدیریت کرد؟
 چگونه می توان یادگیری، انطباق 

و تغییر مدرسه ای را مدیریت کرد؟
 چگونه می توان ریسک ها و 
را مدیریت  بحران های مدرسه ای 

کرد؟
فنــاوری،  می توان  چگونــه   

دانایــی و نوآوری های مدرســه ای را 
مدیریت کرد؟

 چگونه می توان کیفیت و آماده ســازی 
نظام های اطلاعات مدرسه را مدیریت کرد؟

 چگونه می توان شــکاف بین سیاست های آموزشی و 
واقعیت های زندگی مدرسه ای را مدیریت کرد؟

 چگونه می توان ابعاد متنوع فرهنگ و جوّ ملی و جهانی 
مؤثر بر امور مدرسه ای را مدیریت کرد؟

 این نوع پرسش ها نشانگر حد پیچیدگی و تخصصی شدن 
مدیریت مدرسه اســت. مدیران مدرسه ها به طور مستمر و 
روزمره با این نوع پرسش ها مواجه می شوند و لاجرم هریک 
مبتنــی  بر گزاره هایی کــه در دســترس می یابند، درصدد 
مداخله برمی آیند. لیکن پژوهش های تجربی نشان می دهند، 
راه حل هایی که با روش شناســی علمی حاصل شده اند، توان 
تبیین بیشتری دارند و پیامدها و آثار جانبی آن ها قابل کنترل 

و پیش بینی پذیرتر است.
با گســترش علوم اعصاب تربیتی، علوم شناختی، ژنتیک 
تربیتــی، هــوش مصنوعــی، یادگیری ماشــین، در کنار 
پرسش ها و تردیدهای جدی و فراگیر در خصوص اثربخشی 
آموزش های مدرسه ای، بیش از پیش ضرورت و زمینه های 

توجه بــه مدیریت مدرســه به عنوان یک علم احســاس 
می شود. نتایج یک دهه پژوهش دربارة مدیران مدرسه های

24 کشور۲ مؤید این ضرورت است.
اگر پذیرفته شود که مدیریت مدرسه یک علم است، برای 
آماده کردن چنین مدیرانــی باید یک نظام تربیتی حرفه ای 
منســجم مستقر شده باشــد. تحصیلات دانشگاهی صرف، 
برای تربیــت حرفه ای مدیران مدرســه ها کفایت نمی کند. 
شواهد تجربی نشــان می دهند، تقریباً در اکثر سیستم های 
آموزشی پیشــرفته، نهادهای حرفه ای مســتقلی برای این 
منظور پیش بینی شده اند. پیشتر در رشته هایی مانند پزشکی، 
مهندسی و حقوق نیز تجربه های مشابهی وجود داشته است.

همچنین، در عــرض نهادهای تربیت مدیــران و رهبران 
مدرســه ها، لازم اســت مراکز پژوهشــی و آزمایشگاه های 
تجربی مســتقل، برای تفکر و صورت بندی گزاره های علمی 
جدید در عرصة مدیریت مدرســه تأسیس شوند. بخشی از 
فعالیت های چنین مراکزی تولید داده های به هنگام و معتبر 
برای سیستم های تصمیم گیری مدیران مدرسه هاست. اساساً 
تصمیم گیری برای جامعه، بدون در اختیار داشتن داده های 
معتبر، و صرفاً براساس تمایلات شخصی، حدس و گمان های 
تجربی و یا توافق های جمعی، غیراخلاقی است. 
هر تصمیمی دربارة مســائل آموزشــی و 
پرورشی در همة ســطوح، لازم است 
کلیة مراحل اعتبارسنجی علمی را 
با موفقیت طی کرده  باشــد. شاید 
در دهه های گذشــته، ناتوانی در 
تصمیم گیری های  پیش آزمــون 
آموزشــی و پرورشــی به لحاظ 
تکنیکی، قابل توجیه بود، اما امروزه 
محیط های شبیه ســازی پیشرفته، 
مشاهدة رفتارها و پیامدهای رفتارهای 

ناشی از تصمیم ها را امکان پذیر کرده اند.
با اســتقرار هم زمان نهــاد تربیت حرفه ای 
مدیران مدرسه ها و آزمایشگاه های تجربی مربوطه، نوعی 
مدیریت مدرسة مبتنی بر شواهد پدید می آید که طی آن هر 
مشــکل مدرسه به صورت یک پرسش صورت بندی می شود. 
سپس برای یافتن بهترین پاسخ، در منابع معتبر جست وجو 
انجام می گیرد. در گام بعدی، این منابع به طور دقیق ارزیابی و 
اعتبارسنجی می شوند. فقط این گزاره های ارزیابی شده، مجوز 
اعمال و به کارگیری در زندگی واقعی مدرســه ای را خواهند 
داشت. در ضمن، در هر مورد، میزان مفیدبودن اقدامات، به طور 
مستمر بررسی و ارزیابی می شود. مدیریت مدرسة مبتنی بر 
شواهد تلاش می کند زبانی علمی، حرفه ای و مشترک برای 
مدیران مدرســه ها فراهم آورد تا از تلفیق معتبرترین دانش 
موجود با تجربة آزمایشــگاهی و جهان واقعی مدرســه ای، 
تصمیم های مؤثرتری برای ادارة مدرســه اتخاذ شود. رعایت 
و ثبت دقیق این روندها، در شــرایطی که مسئولیت پذیری 
و پاســخ گویی اهمیت پیدا می کند، معیاری برای سنجش 
میزان تعهد رهبری مدرسه به اثربخشی و پایبندی به اخلاق 

حرفه ای است.

بخش زیادی از دستاوردهای 
صنعتی و خدماتی جهان 

معاصر در سایة حضور دانش 
مدیریت و رهبری، در قالب 
گزاره های علمی بسط و تحول 

یافته اند

قانون دانش

در هر زمینه ای، 
شخصی که دانش و 
مهارت گسترده تری 
داشته باشد، نسبت 
به دیگران شانس 
موفقیت بیشتری 

دارد.
دانش و مهارت 
گسترده، فرد را 
آگاه و از چند و 

چون اوضاع باخبر 
می کند. در نتیجه 
فرصت هایش را 
افزایش می دهد.

نکته های
مدیريتی

پی نوشت ها
۱. میلر، پــاول. د. )۱399(. ماهیت 
دیدگاه هــای  مدرســه:  رهبــری 
ترجمــه  جهانــی.  کاربــردی 
آثارمعاصر. تهران:  ناصرشــیربگی. 
۲. آرلستیک، هلن؛ دی، کریستوفر؛ 
اولوف. )۱399(. یک  یوهانســن، 
دهــه پژوهــش دربــاره مدیران 
مدارس. ترجمه ناصرشــیربگی و 
نسیم عبداله زاده. تهران: آثارمعاصر

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۱

مهر ۱۴۰۰

13


